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از در گوشى ها
بقلم: پيرايه

(مطلب اول )
سرآغاز پايان بود و مقدمات ويرانگرى. نـفـوذ تـبـلـيـغـات و
رواج شايعات از مـسـيـر راه زيـرزمـيـنـى مـسـاجـد و مـنـابـر بـه
دانـشـگـاهـهـا و مـغـزشـوئـى جـوانـان جـويـاى نـام. در جـمـعــى
خصوصى يكى از دانشجويانى كه درخواب و بيدارى كتاب
''مادر''  گوركى را زير بغل يدك مى كشيد از جابرخاست
و با حركات آمرانه دست گفت: ''بايد خراب كرد و دوباره

ت نمود تا به تدريـج بـهّساخت.'' گفتم: ''آيا نمى شود مـرم
سرمنزل مقصود راه يافت?'' گفت: ''در مرام ما  سازشكارى
امكان ندارد.'' در خوف و رجا مى گذارنديم و مى ديديم و

سيـن زن سـر و زلـJ هـفـتـگـى ''گـوگـوشـى'',''فـرحـى'',ّمـدر
''خيارى'' و ''دسته قورى'' را تبديل به روسرى وكم كمك
چادر مشكى نموده ''عابد و زاهد و مسـلـمـانـا'' تـسـبـيـح مـى
اندازند. و اساتيد مرد در نهايت غرور محاسن مبـارك بـه
ريش و پشم آراسته استغفار مى فرستند گذشت و هنرمندان
سازنده و روشنفكر بشر دوست به سرعـت از درگـاه رانـده
عازم ديار بيگانه هر يك از گوشه اى فرا رفتـنـد و بـرجـاى
ماندگان محروم از خلق آثار جاويدان كنج عزلت گزيدند.
در نخستين سالهاى غربت هنوز نسل اول مهاجرين بودند و
مى پسنديدند و بازار حضرات هنرمند گرم و محافل ايرانى
پـر رونـق از مـجـلـس آرائـى مـفـاخـر مـوجـود. دورانـى سـپـرى

 بعد از خانه نشينى و مرگ و مير و ساير عوارضًگشت. طبعا
كهولت مريدان سالمند كنار كشيدند و نسل دوم و سوم نا
آشنا با ذوق ملى و سنتى و آلوده ى نوآورى هـاى سـرزمـيـن
ميزبان هنر و هنرمندان هموطن را تحويل نگرفتند. ناچـار
دكان حضرات كسـاد. درآمـد مـنـتـفـى و شـور و شـوق اولـيـه
خاموش برگشتند و هر يك به فراخور حال و البته رندى و
حسابگرى فطرى زمين ادب بوسيده, خواب نما گشته, سربه
سجده طاعت و عبادت نهاده راه حقيقت پيموده و ثناخوان
اسلام راستين اذن دخول خواستند. بالاخره ايرانى باهوش
زرنگ بايد بتواند با سرانگشت تدبير وزش باد را بنـا بـه
مصلحت جيب بسنجد و خود را تطبيق دهد. زمانى همقدم
وا دادگان  هنگامى هم مسـلـك وا مـانـدگـان... زيـسـتن  و

 ''توبه'' هـم بـاِخوب و خوش زيستن امرى معـتـنـم اسـت. در
التماس و التجاء و البته نيرنگ باز مى شود و چه بسا با زير
پا گذاردن بسيارى از باورها ائم از صواب و ناصواب. در
كيهان شماره ۱۲۱۶  چاپ لندن  ''هادى خرسندى'' شاعر
طنز پرداز خوش قريحـه در شـعـر بـلـنـدى دربـاره ى يـكـى از
همين پيروان مكتب خلقى و نهضت مردمى مى سرايد: «چند

بيتى از شعر زير گنبد كبود»
«تار زن جان تو هم درين كشور

ت نرو سر منبرّبهر مل
ستىچيست اين حالت گلاسنو

فيق ها چه خبراستى از رر
هست لابد يكى به مسجد مجد

ضه على اكبرشاغل رو
آن يكى سينه زن به هيئت هاست

زينب تعزيه است آن ديگر
شدد كه بفرومى مى روسو

كت محشرداس و چكش به مار
خيدىتو هم آنقدر دور چر

كه فتادستى و تلنگت در »

(مطلب دوم )
بيدار دلى جامعه شناس از اساتيد صاحب نام رفت
و پـس از خـاكـسـپـارى مـادر در جــوار امــام هــشــتــم
بازگشت. محضرش را غنيمت يافتم كه از ديرباز
غبار مكتب را به جان خريده بوديم و تكيه بر ديوار
گلين مدرسه حصار بلند آهنين قلعه ى زرنگـار را
ناديده گرفتيم. گفت: ''اين دنيا ديگر دنياى من و
تو نيست و مردم اين روزگار نه از قماش ما درويش
مسلكان.اميدوار رفتم به استقبال زادگاه محبوبم و
نوميد گريختم. آنجا هم غربت بود و من چه غريب
تر از اينجا. حين وداع با يگانه مظهر مهر و ايثار و
تنها يادگار بهين روزگاران دور. ديدم كـه بـسـيـار
خوش خيال بوده ام و نابينا. كه باورهاى عاطفى ام
در فـضـاى بـودن مـهـربـان مــادرى كــه ديــگــر نــبــود
همانگونه كه بود دست نخورده با خود آورده بودم.
افسوس كه مجنون شدم و ديگران چنان عوض شده

 زمانّبودند كه نمى شناختم غافل كه آلودگـى جـو
حاكم رخنه در موجوديت ها نموده نابودى و ويرانى
همبستگى ها و دل بستگى ها را جانشين اخلاق و
خصائل قديم كرده بود. ناچار آزرده خاطر گذاشتم
و گذشتم كه نبودن و نديدن روح و روانـت را در
آتش يأس و حرمان نمـى سـوزانـد. رفـتـه بـودم كـه

بعد از سالها مشتاقى و مهجورى در خانه پدرىً مثلا
جاخوش كنم. پذيرفتـم دل كـنـدن چـه آسـان تـر از
ماندن و سوختن. خلاصه با انبانى از تأسJ و تأثر

غربت بيگانگان را بر بيگانگـى آشـنـايـان تـرجـيـح
دادم. چرا كه ديگر نه زبان يكديگر را مى فهميديم
و نه حال و هوايمـان هـمـخـوانـى داشـت. كـسـى نـه
رعـايـت جـانـب آن ديـگـر مـى نمـود و نـه آن ديــگــر
مراعات حرمت همخـونـى و هـم خـانـگـى. هـرآنـچـه
مسلط بر افكار و تسخير اذهان بهره كشى شخصى
مى نمود كه هرگز پسند من نـبـود. و چـه دردنـاك
كه مجلس سوگوارى مادر نمايش خودنمائى شد و
نقاب مردم فريبى. و اما در پشت نقاب خود فريبى
حريصانه در جدال گليم و باديه. آنهم در سراشيب

مايه شرمندگى است. بگذريم ببين,ً گور كه واقعا
براين تصور باطل بودم كه آنجا به اينجا نرسيده و
نخواهد رسيد و اينكه افتخار دنياى متـمـدن نـفـى
خدا و مذهب است و پرستش پول و ثروت زور و
شهرت. چه خيال عبثى. آنان در مـسـابـقـه عـيـش و
نوش و فساد بر اينان پيشى گرفته اند كه تا بوده و
هست استمداد ما مردم در كسب هنر از ما بهتران
تازگى ندارد. اگر اينجا جيب بر جيب را مى زند
آنجـاهـمــه حــتــى خــواهــر و بــرادر دســت در جــيــب
همديگر دارند. اينجا دين و ايمان را نشانه عقب
ماندگى, نادانى و بى عقلى مى شناسند. كليسا و
كشيش و كتاب مقدس را طرد مى كننـد و ابـائـى
هم ندارند نام خدا و صليـب در مـدارس ممـنـوع و
خلاف آزادى فردى معرفى شده. ولـى آنجـا عـمـوم
مردم بصورت ظاهر دولا و راست مى شوند. مسجد
و زيارت و روضه خـوانـى و سـفـره و نـذر و نـيـاز و
غيره لازمه زندگى روزانه است و آنـوقـت در پـس

تّهمين تظاهر رياضت و عبادت دروغين و عبودي
 علمداران منبر لجنزارى پا گرفته كهِاسلام راستين

عفونتش خلقيات و برداشتها و تمام رفتار و كردار
آدمها را گند زده است. مى خواهم بگويـم از خـيـر
وطنى كه دوست داريم و آرزويش را در تار و پود
وجودمان مى پرورانيم بايد بگذريم. گرچه عمر ما
به آخر رسيده و ديگـر هـمـه ى ايـن حـرف هـا يـاوه
سرائى ما پيران منفى باف است. به امـيـد دمـيـدن
صبح دولت اميدواران خوش باور و جوانان برومند
آن آب و خاك و سرمايه سالاران ايران كه اينجا و
آنجا ندارد. كوچك و بزرگ, بالغ و نابالغ  دسته
جمعى دنبال پول و ماده پرستى با اين تفاوت اينجا
انباشتن گنجينه ى مالى توأم با تظاهرات مردمى و
البته چپگرائى. آنجا ستايشگر ثروت از هر طريـق
در عين حال عبد و عبيد منبر و نمايشات مسلمانى
و آخوندپسند موذيانه وارستگى.'' پـرسـيـدم: ''آيـا
دستمال عربى عرفاتى'' دور گردن جوانان كوچه و
بازار و محصل حقيقت دارد?  سرى جنباند و گفت:
ايرانى تاريخش را نمى شناسد اهل كتاب و پرسش
نـيـسـت. تـابـع و بـرده ى زر و زور اسـت و دويــدن

درجهت باد.نميداند كه هرآنچه بر سر و سامان ما
آمده به دست همين اعراب باديه نشين بوده و همين

كه سربندش سمبل انساندوستى و ''ياسرعرفات''
اسلام شناسى ترويج شده بدعت گزار تروريسم در

سّخاورميانـه و دنـيـا تـشـريـJ داشـتـه و الـبـتـه مـدر
خرابكارى و اسـتـاد بمـب گـزارى و بـلـوا در ايـران
ما. و جوانانى كه ريـخـتـنـد و سـوخـتـنـد و مـلـك و
ملت را به نابودى امروز سوق دادند دركلاس همين
عرب منحرف تحصيل معلومات ويرانـگـرى نمـوده

ق به دستورّبودند و حالا همگى بدون تفكر و تعم
دست نشاندگان عرب زده راه افتاده اند به سـيـنـه
زدن براى مصيبت زدگان فلسطين و لعن و نفريـن
اسرائيل و حامى آن. قبول كن, توجه كرده ام اينجا
هم ايرانيان جملگى با ادعاى بـشـر دوسـتـى سـنـگ
اعراب را به سينه مى زنند و دل و جگرشان بـراى
عمله اكره ى ''عرفاتى'' آتش گرفته. دستمال عربى

 بزودى گروهى بـه مـعـيـت ازًكه سهل اسـت يـقـيـنـا
هموطنان عربگرا عازم همكارى با برادران مسلم و
مستمند و مقابله با كفار زمين خوار خواهند شـد.
بالاخره غيرت مردانگى ايرانى است و شرافت ملى.
يادم مى آيد دورانـى مـردان شـانـه پـهـن و نمـايـنـده
ورزش باستـانـى در تـهـران كـلاه لـبـه دار اروپـائـى يـعـنـى
''شاپو'' به اصطلاح لوطى مسلك ها ''شابكا'' را در پس
كله قرار داده, سينه سپر كرده. با لنگر سنگيـن قـدم بـر
مى داشتند و در هر قدم يك دستمال يزدى چهارخانه را
مثل شلاق بـا صـدا بـالا بـرده و مـى زدنـد پـائـيـن. چـرا?
نميدانم. ولى همين دستمال يزدى كه قطرات عرق را از

 پاك مىًپيشانى و سبيل كلفت و گردن باز آنان مرتـبـا
كرد مظهر لـوطـيـگـرى, گـردن كـلـفـتـى و حـامـى ضـعـفـا و
مستمندان شهر به شمار مى رفت و حركت دستمال يزدى
كـه مـثـل شـلاق بـالا و پـائـيــن مــى آمــد نمــاد زورمــنــدى
حضرات مى نمود كه يعنى ''آب برو كنار من دارم ميام''.
مردمان بدى نبودند و دار و دسته ميدان دار و كله فروش
تره بار و سيفى و مواد ديگرى كه البته در مواقع لزوم با
گروه همقطاران راه افتاده در خيابانها و شعارهاى سياسى
مى دادند و هميشه تابع بازار يا مساجد و گاهى هم دربار
كه بستگى به خريدار داشت. منظور آنكه در حال حاضر
نيز دستمال عرفاتى حتى در پاريس نيز سمبل حمايت از
مظلومين فلسطين و عداوت با اسرائيل شده اروپائى يا
آمريكائى خود داند و اما... ايرانى زخم خورده از غربت
جماعت چرا? نمى فهمم. بسيارخوب. دشمنى با اسرائيل
ولى! دوستى با عرب? نميدانم. لابد شعور كافى ندارم
و بايد تاريخ را بازخوانى نمايم شايد متنبه گردم و ديده
بصيرت بگشايم كه كور دلى درد بى درمانى است.  بـه
هر كيفيت فراموش مكن كـه عـمـال و دسـت پـروردگـان
«عرفاتى» و ناجـى خـلـق هـا بـا دسـت خـود و اسـلـحـه ى

حقوق بشرى چه خاكى بر سرما ريختند.»

ايان در السالوادر هم پيروز شدندچپ گر
* مائوريسيو فرنس در انتخابات رياست جمهورى ال سالوادور به پيروزى رسيـده اسـت. او

گزيدند...گفته است كه مردم اين كشور با رأى به او، راه اميد و تغيير را بر

از زمان پايان يافتن جنگ داخلى در اين كشور در سال
۱۹۹۲ است.

او گفته است كه فصل جديدى براى صلح در اين كشور
آغاز شده است. آقاى فونس, روز پيروزى را شادتريـن
روز زندگى اش ناميده و گفـتـه كـه مـردم ايـن كـشـور بـا

رأى به او, راه اميد و تغيير را برگزيدند.
آقاى فونس گفته است كه به تمام مؤسسات دموكراتيك
كشور احترام مى گذارد و خواهان روابط خوب با آمريكا

است.
 يك روزنامه نگار تلويزيونىًآقاى فونس كه قبلا

مائوريسيو فونس كه در گذشته يك چريكاخبار روز: 
ماركسـيـسـت بـود, در انـتـخـابـات ريـاسـت جـمـهـورى ال

سالوادور به پيروزى رسيده است.
ويلا, نامزد حزب حاكمَبه گزارش بى بى سى رودريگو ا

در اين كشور شكست در اين انتخابات را پذيرفته است.

طى هجده سال گذشته حزب حاكم در كليه انتخابات به
پيروزى رسيده بود.

فرد پيروز در اين انتخابات توانست ۵۱ درصد آرا را به
دست بياورد.

آقاى فونس اولين رئيس جمهورى چپگراى ال سالوادور

بود, در قيام هـاى مـسـلـحـانـه چـريـك هـاى چـپـگـرا
مشاركت نداشته است.

در آمريكاى لاتين طى سال هاى اخير رهبران چپگرا
يكى پس از ديگرى به قدرت رسيده اند.

آقاى فونس عضو جبهه آزاديبخش ملى فارابوندو
مارتى است كه توسط چـريـك هـاى مـاركـسـيـسـت

تأسيس شد.
جنگ داخلى در ال سالوادور به كمك سازمان ملل
پايان يافت. طى دو دهه بيش از هفتاد هزار نفر از

مردم اين كشور كشته شدند.
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بى اريا صاحب خانه و يا محل تجارت
مورد علاقه شان شوند.

آسوده خاطر باشيد كه در تمام
مراحل خريد و فروش املاك

همراهتان خواهم بود.

(408)866-9147

Paul F. Hogan       Attorney At Law

اى مـحـدوديــت مــلاقــاتاخـذ حــكــم بــر✔نــد  طـلاق، نـفـقــه، هــزيــنــه و نــگــهــدارى فــرز✔ 
اثـتانـحـصــار ور✔استتنظيم وصيت نامه و تر✔ارداد قبل از ازدواج  تنظيم قر✔

گسالان و خردسالان قيمومت بزر✔شكى)  كالتنامه (مالى و پزو✔
✔ Divorce,Custody,Support ✔ Trust/Wills  ✔  Handling Of Descendent’s Estates
✔ Conservatorship/Guardianship  ✔ Restraining Orders ✔ Prenuptial Agree-
ments ✔ Dispute Mediation/Arbitration  ✔ Guardianship  ✔ Step-parent
Adoptions ✔ Power Of Attorney For Both Health & Financial Interests

گانل هوُپ
گسترىكيل دادو

106 W. Campbell Ave., Campbell, CA 95008


